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خبرسازان

 ممنوعیت  به کارگیری کودکان 
در مدیریت پسماند 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به 
برگزاری کارگروه مدیریت پســماند استان تهران گفت: 
»در این جلسه مقرر شد موضوع ممنوعیت به کارگیری 
کودکان در مدیریت پسماند، ازطریق استانداری تهران به 
تمام شهرداری های استان ابلاغ شود.« به گزارش ایسنا، 
علیرضا مزینانی تبیین بخشــنامه دادستان کل کشور 
دربــاره اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تضییع حقوق 
عامه ازجمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون 
مدیریت پســماندها و آئین نامه اجرایــی آن، خودداری 
از به کارگیری کــودکان در حوزه جمــع آوری، تفکیک، 
پردازش و خریدوفروش پســماند، مقابلــه با زباله گردی 
و اجــرای طــرح تفکیک از مبــدأ پســماندها را از دیگر 

موضوعات مطرح شده در این نشست عنوان کرد.  

 پیرترین و جوان ترین 
استان های ایران

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت ضمن اعلام 
اســامی پیرترین و جوان ترین استان های کشور گفت: 
میانگین ســن مادران در هنگام فرزندآوری 27/3سال 
و برای پدران 32 ســال اســت. به گزارش تسنیم، صابر 
جباری با بیان اینکه در سال جاری روند نزولی نرخ رشد 
باروری متوقف شده است، اظهار کرد: یکی از علل آن 
را می تــوان اجرای قانون جوانی جمعیت دانســت. در 
زمان حاضر نــرخ باروری کلی حدود 1/65 اســت که 
این عدد باید براســاس قانون برنامه هفتم طی 5 سال 
به عدد 2/5برسد. به گفته او درحال حاضر استان های 
گیلان، البرز، مازندران، ســمنان، مرکزی و تهران جزو 
ســالمندترین استان های کشور هســتند و سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان جزو جوان ترین استان های کشور 
حساب می شوند. جباری اضافه کرد: عوامل مختلفی 
روی پیر بودن استان های ذکرشده تأثیر داشته ازجمله 
اینکه سن ازدواج افراد در این استان ها بالاست؛ جوانان 
از این استان ها به شــهرهای دیگر مهاجرت کرده اند و 
سالمندان بیشتر در این استان ها ساکن شده اند؛ نرخ 
باروری و فرزندآوری در استان های پیر پایین تر است که 
همه این عوامل باعث شــده سالمندی در استان های 

ذکر شده بیشتر از سایر استان ها باشد.

مرگ روزانه 10 بیمار نیازمند پیوند
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان اعلام 
کــرد که روزانه 7 تــا 1۰ نفر، فردِ نیازمنــد اهدای عضو در 
کشور فوت می شوند. به گزارش ایسنا، امید قبادی، درباره 
اهمیت اهدای عضو گفت: »بیشترین علت مرگ مغزی، 
تصادفات جاده ای است و رایج ترین سن مرگ مغزی 2۰ تا 
۴۰ سال است. در جمجمه فردی که دچار مرگ مغزی شده 
هیچ تحرک طبیعی و واقعی ای وجود ندارد.« او با اشاره به 
اینکه روزانه 7 تا 1۰ نفر، فردِ نیازمند اهدای عضو در کشور 
فوت می شــوند، ادامه داد: »ایــران حدود ۸5 میلیون نفر 
جمعیت دارد و سالانه 16 هزار نفر در اثر تصادفات جاده ای 
دچار مرگ ومیر می شوند. بنابراین سالانه 5 تا ۸ هزار مرگ 
مغزی رخ می دهد که تعداد قابل اهدا از میان آن ها 25۰۰ 
تا ۴۰۰۰ نفر اســت؛ این درحالی اســت که ســالانه تنها 
1۰۰۰ عمل اهدای عضو انجام می شود.« به گفته قبادی، 
براســاس اطلاعات جهانی، علم تنها 2۰ درصد در نجات 
جان بیماران نقش دارد؛ یعنی اگر بهترین پزشکان دنیا نیز 
یک جا جمع شوند، فقط 2۰ درصد به زنده نگه داشتن بیمار 
کمک می کند، درحالی که تاثیــر فرهنگ دراین زمینه 5۰ 
درصد و ساختار و تجهیزات نیز 3۰ درصد تاثیرگذار است.ر 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140260313014001360 مورخه 1402/11/8 هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک چالدران تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم حسین کریمی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 337 صادره از سیه چشمه در یک باب خانه/یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10786/39 مترمربع پلاک فرعی از 182 اصلی 
واقع در سیه چشمه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای احترام قربانزادگان محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

بهرام سلطانی – رئیس ثبت اسناد و املاک شناسه آگهی: 1661510تاریخ انتشار نوبت اول: 1402/11/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1402/12/3

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140260313014001359 مورخه 1402/11/8 هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک چالدران تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقای توحید کریمی فرزند حسین به شماره شناسنامه 215 صادره از سیه چشمه در یک قطعه زمین مزروعی و انباری به مساحت 1792/10 مترمربع پلاک فرعی از 182 اصلی واقع در سیه چشمه 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای احترام قربانزادگان محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بهرام سلطانی – رئیس ثبت اسناد و املاک شناسه آگهی: 1661481تاریخ انتشار نوبت اول: 1402/11/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1402/12/3

به رغم این شکست و رویگردانی جامعه از صندوق 4 
رای، عموم اصلاح طلبان این رویکرد روزنه گشایی 
)یا همــان اصلاح طلبی با تکیه بر صنــدوق رای( را ادامه 
دادند. ما به عنوان طرفداران دکتر معین در انتخابات سال 
13۸۴، همین رویکرد را داشــتیم. مــن در آن زمان دبیر 
سیاسی روزنامه »اقبال« بودم که در مقطع کوتاهی پیش 
از انتخابــات، ارگان مجاهدین انقلاب، جبهه مشــارکت و 
هــواداران دکتر معین بود. قبــل از اینکه نهضت آزادی 
و نیروهای ملی – مذهبی حمایت خودشــان را از دکتر 
معین اعلام کنند، یادداشــتی نوشتم مبنی بر اینکه 
کمپین انتخاباتی دکتر معین اسب تروایی است برای 
نیروهــای اپوزیســیون قانونی و نیروهایــی که امکان 
حضور مستقیم در ســاخت قدرت را ندارند، تا از این 
طریق، همچون افســانه تروا به »شــهر قــدرت« وارد 
شوند. اگر انتخابات دوره دوم شوراها را کنار بگذاریم، 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸4 اولین جایی بود که 
در ســطح دولت قــرار بود چهره هایــی مثل مهندس 
عزت الله سحابی و حتی شیرین عبادی وارد ساختار 
سیاســی شــوند و در این جهــت نیــز، از دکتر معین 
حمایت کردند و وارد کمپین انتخاباتی ایشان شدند. 
اگر آن انتخابات با پیروزی دکتر معین همراه می شد، قرار 
بود که مهندس ســحابی ریاست ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور را برعهده بگیــرد. در واقــع، آن انتخابات قرار بود 
یک روزنه گشــایی مهم برای نیروهای اپوزیســیون قانونی 
و حتــی چهره های ســکولار برای مشــارکت در ســاخت 
سیاسی باشــد؛ هرچند که آن انتخابات به دلایل مختلف 
از جمله تحریم انتخابات از ســوی جنبش دانشــجویی و 
بخش هــای دیگری از روشــنفکران به نتیجه نرســید. آن 
هم در شــرایطی که اگر دکتر معین دو تا سه میلیون رای 
بیشــتر آورده بود، به دور دوم راه پیــدا می کرد. اما همان 
موقع هم اصلاح طلبان از سوی تحریم گران مورد تمسخر 
قــرار می گرفتند )هرچنــد حجم حمــلات و اتهام زنی ها 
خیلی کم تر از امروز بود(. همین روند در سال 1392 هم 
ادامه پیدا کــرد که به برجام و کاهش شــکاف اجتماعی 
پس از 13۸۸ ختم شــد. بنابراین، روزنه گشــایی از لحاظ 
گفتمانــی، همان اصلاح طلبی اســت و پدیــده جدیدی 
نیست. صرفاً یک کلمه جدید است که مفهوم را به صورت 

روشن تر بیان می  کند.

از یــک منظــر دیگــر هــم روزنه گشــایی و حضور 5 
نیروهــای میانــه رو، توســعه گرا و اصلاح طلب در 
ســاخت قدرت اهمیــت دارد. از یک ســو، حضــور این 
نیروها همچون ســپر بلایی بــرای نهادهای مدنی و بدنه 
تغییرخواه جامعــه عمل می کند و منازعــه کلان جامعه 
و اقتدارگرایــان را به منازعه ای درون ســاختار سیاســی 
فرومی کاهد و از بسیاری منازعات و ستیزهای اجتماعی 
جلوگیــری می کنــد. چنان که شــاهد بودیم بــا روی کار 
آمدن رادیکالیسم یکدســت اقتدارگرا، بستر ستیز فراهم 
شــد و به رخدادهایی نظیر مرگ مهســا امینی انجامید. 
اتفاقــی که مشــابه آن و به رغم وجود گشــت ارشــاد در 
دولت های خاتمــی و روحانی رخ نمی داد. اما از ســوی 
دیگر، حضور نیروهای اصلاح طلب و منتقد در سطح 
سیاســت منجر بــه این می شــود که در میــان خود 
جریان راســت و اقتدارگــرا هم، نیروهــا و طیف های 
ریشــه دارتر، معتدل تر و خردورزتر میدان دار شوند و 
تندروها و گرایش های رادیکال و تنش جو به حاشــیه 
بروند. چنان که چهره ای نظیر ناطق نوری که در سال 
۱۳76 نامزد رســمی آنها بود و در سال ۱۳۸4 رئیس 
شــورای هماهنگی نیروهــای انقلاب بــود؛ اما بر اثر 
رونــد تحولات پــس از ۱۳۸4 چنان به حاشــیه رفته 
که عمــلًا در کنار خاتمــی و اصلاح طلبان قرار گرفته 
اســت. یا موارد مشــابهی که برای هاشمی رفســنجانی، 
حســن روحانــی و علــی لاریجانــی رخ داد. حتــی در 
انتخابــات پیــش رو، محمدرضا باهنر را ناچــار کردند از 
تهران به کرمــان برود. در مقابل، هرچه از ســال 13۸۴ 
به این ســو می آییم، جبهه پایداری و چهره های رادیکال 
و نزدیک به نهادهای نظامی و... میدان دار سیاســت در 
جناح راست شده اند. خروجی این وضعیت این است که 
در انفعال و حاشیه رفتن اصلاح طلبان )اتفاقی که برای 
»جبهه ملی« در ســال های ۱۳40 تا ۱۳57 رخ داد(، از 
یک سو گرایش های برانداز در اپوزیسیون محوریت پیدا 
می کنند )چنان که در ســال گذشــته حتــی طیف های 
ساواکی ســلطنت طلبان و نیز مجاهدین خلق تبدیل به 
بازیگران فعال شــدند( و از ســوی دیگر، جبهه پایداری 
و تندروهای راســت محوریت را در ساخت سیاسی پیدا 
کرده انــد. آیــا خروجی مواجهــه و تصادم ایــن دو طیف 
بــرای جامعه ایــران، جز خشــونت و ســتیز و نابودی و 
احتمــالًا تجزیه خواهــد بود؟ این، همان نگرانی اســت 
کــه چهره های ایران دوســتی چون عزت الله ســحابی، 
محمــود دولت آبادی، بهزاد نبوی، اردشــیر زاهدی و... 
)به رغــم همه اختلافــات عقیدتــی خــود( در همه این 
ســال ها داشته اند و به سهم خود در جهت جلوگیری از 

آن برآمدند.

نکته دیگر اینکه، وقتی ما از روزنه گشــایی سخن 6 
می گوییــم، بخشــی از مخالفان و منتقــدان فکر 
می کننــد که ما قصــد داریــم خودمان را وامــدار قدرت 
کنیم؛ یا دســت کم، به قدرت خوش بین هستیم. بعضی 

دیگر نیز برچســب هایی مثل »مزدور« و »وابسته« را علیه 
ما به کار می برند یــا می گویند که این کار علیه تاج زاده و 
خاتمی اســت. درحالی که وقتی از روزنه گشایی صحبت 
می کنیم، قبل از آن باید باور داشــته باشیم که انسدادی 
وجــود دارد که باید در این فضای انســداد ســاختاری و 
اجتماعی، روزنه ای باز کــرد. به عبارت دیگر، اتفاقاً ما از 
دوســتان مخالف شــرکت در انتخابات، ناامیدتر و نسبت 
به ســاختار موجود بدبین تر هستیم. چنان که بسیاری از 
مخالفان شرکت در انتخابات چه سال 1۴۰۰ و حتی الان 
می گویند که بگذارید همه چیز یکدســت شود تا آن ها در 
نتیجه فشــارهای بین المللی و فشارهای اجتماعی ناچار 
به عقب نشینی شــوند. باید از این دوستان پرسید که دو 
ســال از یکدست ســازی گذشــت. چه اتفاقی افتاد؟ در 
حوزه سیاســت خارجی که آقــای  ظریف گفت که اجازه 
دهیــد من مجدداً مذاکره و برجــام را احیا  کنم، اما آن را 
دولت آقای رئیســی امضا کند تا به اســم شما تمام شود. 
آن کار را نکردنــد. در ایــن دو ســال و چنــد مــاه هم که 
یکســری ملاقات  و مذاکرات انجام دادند و کار به این جا 
رســید که عملًا احیای برجام ناممکن شده است. نه تنها 
برجام را به جایی نرســاندند بلکه سیاست خارجی ایران 
را در مســائلی مانند اوکراین و غزه با مشــکلات جدیدی 
روبــه رو کردند. کار را به جایی رســاندند کــه معتقدم اگر 
رهبری نبود، تاکنون وارد جنگ شده بودیم. به غیر از این 
بحث ها و فشــار خارجی، با بحث های داخلی هم روبه رو 
هســتیم. آیــا در اعتراضــات اجتماعی پــس از انقلاب، 
حرکتی گسترده تر از فشارهای 1۴۰1 داشته ایم؟ کار به 
جایی رســید که یک سال پیش بســیاری  از مخالفان 
فکــر می کردنــد در آســتانه انقــلاب قرار دارنــد؛ اما 
همان ها امروز می ترســند که به خاطــر یک بیانیه که 
عده ای منتشــر کرده اند و از مشــارکت در انتخابات 
گفته انــد، نظام تثبیت شــود! آیا حرف پارســال آنها 
که راجــع به پیــروزی قریب الوقوع و وعده تشــکیل 
مجلس مؤسســان بود، درســت است یا صحبت های 
امسال شان که بیانیه تحلیلی ۱۱0 کنشگر را چنین 
بــرای نظام مشــروعیت زا معرفی می کننــد؟ )آن هم 
بیانیه گروهی که حتی لیســت انتخاباتــی هم نداده اند 
و صرفــاً گفته انــد که بایــد از فرصت انتخابات اســتفاده 
و گفت وگــو کرد(. بحث ما این اســت، شــما هــم بیایید 

حرف هایتان را بیان کنید.

ایــراد دیگری کــه منتقدان وارد می کننــد، درباره 7 
نسبت این بیانیه با مواضع جبهه اصلاحات است. 
مــن اوایل آبان ماه در متن تحلیلــی مفصل »نه جبهه، نه 
اصلاحات« ارزیابی و پیش بینی خود را دراین باره نوشــته 
بــودم و حتی پیشــنهاد جدا شــدن دو طیف و تشــکیل 
جبهه هــای »انتخابات محــور« و »جامعه محــور« را داده 
بــودم؛ اما بــزرگان و احزاب هر دو طیــف ظاهراً مصلحت 
را در تداوم ســاختار موجود می بینند. آن هم در شرایطی 
که داخل جبهه اصلاحات ســاختاری چیده شــده که در 
زمــان تصمیم گیــری در قبــال راهبــرد انتخاباتی، طیف 
اقلیــت عملًا امــکان و امیدی بــه اکثریت شــدن ندارد. 
البته، ما نمی گوییم شــما اکثریت نیستید، اتفاقاً اکثریت 
هستید؛ اما یک ساختار باید طوری چیده شود که اقلیت 
هم امید اکثریت شــدن در یک مقطع یا انتخابات دیگر را 
داشته باشد. اما با این ســاختار، جبهه ای شکل گرفته و 
خروجی آن این اســت که در آســتانه هر انتخاباتی اعلام 
می کند شرکت نمی کنیم یا شــش ماه مانده به انتخابات 
می گوینــد که »ایــن انتخابــات، انتخابات ما نیســت« و 
تلویحاً توصیه می کنند نامزد هم نشــوید. اگر دوســتان 
مثــل انتخابات مجلس هفتم یــا یازدهم حداقل نامزد 
می شــدند اما تائیدصلاحیت نشــده بوند، می گفتیم 
کاندیدا داشــتیم که رد شد و شرکت نمی کنیم. حتی 
در انتخابات ۱400 نسبتاً حرف دوستان مورد قبول 
بــود؛ چراکــه می گفتنــد مــا ۹ کاندیدا داشــتیم، اما 
هیچ کس تائیدصلاحیت نشــد. اما در این انتخابات، 
عملًا اصلاح طلبان به میدان نیامدند. همین چند روز 
پیش انجمن اسلامی مدرسین دانشــگاه ها بیانیه تندی 
علیه شورای نگهبان صادر و در آن از »انتخابات نمایشی و 
فرمایشی« انتقاد کرد. از دبیرکل انجمن پرسیدم که شما 
چند نفر کاندیدا داشتید؟ گفت یک نفر از انجمن در کل 

کشــور کاندیدا بود که ردصلاحیت شــد. دیدم حق دارند 
چنین اعتراض کنند؛ بالاخــره، 1۰۰درصد کاندیداهای 
آنها ردصلاحیت شــده بود! اما دوســتان نگفتند که چند 
درصــد اعضای آنها اصولًا برای این انتخابات نامزد شــده 
بــود؟ چرا آن طرف بازی را نبینیــم؟ در همین انتخابات، 
شــواهد و قرائــن نشــان می دهــد وضعیت دســت کم از 
مجالس دهم و یازدهم بهتر اســت. چند نفر از کارگزاران 
و چند نفر از چهره های شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 
و چهره های شناخته شده تائیدصلاحیت شده اند. یا علی 
مطهری که در انتخابات پیشــین ردصلاحیت شــده بود، 
این بار مــورد تائید قرار گرفت. چند نماینده مجلس دهم 
که برای دور پیشــین انتخابات ردصلاحیت شــده بودند، 
برای انتخابات مجلس دوازدهم مــورد تائید قرار گرفتند. 
این 11۰ نفری که در شهرســتان ها به عنوان نامزد مطرح 
هســتند و تعــدادی کــه در تهــران هســتند، نمی گوییم 
چهره های بسیار شاخص و درجه اول اصلاحات هستند؛ 
اما دست کم از مجلس دهم خیلی شناخته شده تر هستند 
و حداقل، کسانی که لیست ها را می بندند، خودشان این 
افراد را می شناختند. یعنی، در این دوره فراخوان ندادند 
کــه هرکس اصلاح طلب اســت خــودش را معرفی کند تا 
در لیســت قرار بگیرد. بنابراین، به نظر می رســد وضعیت  
تاییدصلاحیت هــا از مجلــس دهم و یازدهم بهتر اســت. 
آن هــم در شــرایطی کــه 9۰ درصد چهره های سیاســی 
اصلاح طلــب و اعتدال گــرا – حتی اعضای دولت حســن 
روحانی – برای شــرکت در انتخابات مجلس نامزد نشدند. 
وضعیت طوری بود که بعد از تمام شدن پیش ثبت نام ، در 
»هم میهن« تیتر زدیم که »اصلاح طلبان نیامدند«. کیهان 
هم از این تیتر بســیار عصبانی شــد و مطرح کرد که چند 
هزار اصلاح طلب نامزد شده اند. اما واقعیت این بود که 
اکثریت قریب به اتفاق نامزدهــای بالقوه اصلاح طلب 
خودشــان بــه صحنه نیامدنــد. به عبــارت صریح تر، 
ردصلاحیــت اصلی توســط خــود جبهــه اصلاحات 
انجام شــد. آن هایی که نمی خواســتند کاندیدا شوند 
کــه هیچ؛ بــا تصمیمی کــه جبهه اصلاحــات گرفت، 
بخــش عمده ای از آن هایی که قصد نامزدی داشــتند 
هم، منفعل و دلســرد شــدند. در نتیجه، حالا به این 
نقطه رســیده ایم که مطرح می شود ما کاندیدای قابل 
قبولــی نداریــم. درحالی که این حرف اشــتباه اســت. 
آقای مرعشــی دبیرکل کارگزاران می گوید ما برای هر 1۰ 
کرســی اســتان کرمان، کاندیدای شناخته شــده داریم. 
اســتان قزوین همین وضعیت را دارد. یا چهره ای در حد 
محمدباقر نوبخت در رشــت کاندیدا و تایید شــده است. 
آیا نوبخت فرد ناشــناخته ای محســوب می شود؟ نوبخت 
با ســابقه چند دوره نمایندگی مجلس، سخنگویی دولت 
و معاونــت ریاســت جمهوری، قابلیت مطرح شــدن برای 
گزینه ریاست مجلس یا حداقل ریاست کمیسیون برنامه 
و بودجــه را ندارد؟ آقای مطهری در یکی از مصاحبه های 
اخیرشــان گفتند که از لیست 3۰ نفره تهران، بیست نفر 
چهره هایی هستند که اگر مشــارکتی اتفاق بیفتد، آنقدر 
شناخته شده هســتند که قابلیت رای آوری داشته باشند. 
ما به عنوان ناظر سیاسی و کنشگر نمی توانیم چشم مان را 
روی همه این مسائل ببندیم و مطرح کنیم که کاندیدایی 
نداریــم و درعین حال، تحریم هم نمی کنیم! باید از جبهه 
اصلاحات پرسید که پس دقیقاً شما در این انتخابات و در 

صحنه سیاست، چه می کنید؟

به نظــر می رســد اصل موضــوع این اســت که ۸ 
دوســتان دیدنــد مشــارکت پایین اســت و رای 
وجــود نــدارد، برای همین کاندیدا نشــدند و لیســت 
هم ندادند. ریشــه این موضع انتخاباتی، فقط ترس از 
شکســت اســت. عدم شــرکت در این انتخابات، هیچ 
توجیــه دیگری ندارد. ما شــجاعت ایــن را داریم که با 
علم به احتمال شکست، از این فرصت استفاده کنیم. 
امــا فراتر از ایــن بگومگوهــای انتخاباتــی، باید توجه 
داشــت نکته اساســی تر بیانیه ۱۱0امضایــی، احیای 
اصلاح طلبی و خارج شــدن از دوران تعلیق سیاســت 
اســت و در قبال این خواست کلان، مسئله انتخابات، 
قضیه فرعی اســت. اصل قضیــه تاکید بر این گفتمان 
اســت که اتفاقــاً در فضای پــس از انتخابــات، فرصت 

بیشتری برای تبیین و تشریح آن فراهم خواهد شد. 

در کنار نسبت 
بیانیه 110امضایی 

با نظریه »کنشگری 
مرزی« که شخصاً 

نیز آن را قبول دارم، 
خاستگاه نظری 

این بیانیه را بیشتر 
با نظریه »جامعه 

کوتاه مدت« دکتر 
همایون کاتوزیان 

مرتبط می بینم و فراتر 
از این ایده و بیانیه 

»روزنه گشایی«، کلًا 
حرکت اصلاح طلبانه 

را تلاشی سیاسی 
برای بلندمدت سازی 

جامعه و جلوگیری 
از توقف و 

تسلسل روندهای 
توسعه گرایی و 

دموکراسی خواهی 
می دانم


